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  چكيده
برخـي اقسـام    دهد وي در اثبـات  سينا در باب حركت نشان مي  واكاوي رويكرد ابن

ايـن ترديـد بـه    . حركات عرضي و انكار فرايند حركت جوهري دچار ترديد اسـت 
بدين بيان . گردد مباني فلسفي شيخ در مسئلة اعتباريت ماهيت و اصالت وجود بازمي

كه در تفكر سينوي به دليل نفي تشكيك در ماهيت و اعتقاد به اعتباريت آن، برخـي  
در كميت و حركت در كيفيت موجودات بـا   اقسام حركات عرضي از جمله حركت
كـه   سينا بـه دليـل ايـن     با اين وجود ابن. شود نوعي شك و ترديد در اثبات قرين مي

نهد، امـا   حركت در كميت و كيفيت فرايندي محسوس دارد به صحت آن گردن مي
از سوي ديگر به واسطة فقدان دغدغة جدي در مسئلة اصالت وجود و اصول منتزع 

اين . ورزد وجود حيرت از پذيرش فرايند حركت در جوهر موجودات ابا مياز آن با 
سـينا بـا     مسئله در برخي مواضع تفكر وي بازتاب داشته است؛ در اين مواضـع ابـن  

وجود انكار فرايند حركت جوهري نفوس، به صورت ضمني يـا حتـي صـريح بـه     
  .كند تجرد غير تامة نفس و امكان وقوع حركت اشتدادي در آن اذعان مي

  .حركت جوهري، حكمت سينوي، اعتباريت ماهيت، اصالت وجود :ها كليدواژه
  
  مقدمه. 1

شـناختي   وي با استمداد از نظرية هسـتي . نظرية حركت جوهري است كنندة مطرحملاصدرا 
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ترين چالش صحت حركـت جـوهري يعنـي وحـدت      اصالت وجود خويش، به تبيين مهم
هاي اساسـي ايـن نظريـه در     فرض اين است كه پيشموضوع حركت پرداخت، اما واقع امر 

اهتمام  نيتر شيب نايس  ابن رسد يم نظر به نيب نيدر ا 2.دارد وجود نيشيپ فلاسفة يبرخآراي 
آن  رامـون يدر باب حركـت و مباحـث پ   خيش كرديرو يواكاو. است داشته مسئله نيا بهرا 

 نايس ـ  ابن يفلسف ستمياصالت وجود در س شناختي هستي يمبنا فقدان علت به دهد يمنشان 
 يبرخ ـ در تعـارض  ني ـا. كنـد  ميبروز  يينما تناقضاز تعارض و  يا گونهدر باب حركت، 

حتي شيخ در برخي . وي در نفي حركت جوهري منجر شده است رتيح و شك به مواضع
مواضع به صورت ضمني يا بعضاً صريح بر صحت وجودي فرايند حركت جوهري اذعـان  

 و ينويس حكمت يشناس نفس حوزة يواكاو واسطةدارد تا به  ينوشتار سع نيا. استكرده 
 يآن، برخ ـ يبه مباحث نفس و قوا اشارات يانيدر نمط پا خيمتفاوت ش كرديرو مخصوصاً

  .بر نظرية حركت جوهري صدرايي را تبيين كند شانيا استبصارمباني و مواضع 
  
  حركت جوهري در تفكر سينوي. 2

چـون   ژگي نظرية حركت جوهري درهم تنيـدگي و تـلازم آن بـا مبـانيي هـم      ويترين  عمده
دهـد تبيـين و    بررسي رويكرد ملاصدرا نشـان مـي  . اصالت وجود و اعتباريت ماهيت است

شناختي  بر مباني هستي دلايلي كه وي له نظرية حركت جوهري ارائه كرده است كاملاً مبتني
چـه در رويكـرد    آن 3.عتباريـت ماهيـت اسـت   حكمت متعاليه در مسئلة اصالت وجـود و ا 

خورد اين است كه گـذار   سينا در نظرية حركت جوهري و انكار يا تأييد آن به چشم مي  ابن
در ماهيت، صـريحاً بـه وضـع اصـالت در حقيقـت       شيخ از مسئلة اعتباريت و نفي تشكيك

ا حيرت بر اين اساس رويكرد وي در باب حركت جوهري نفوس ب. وجود نيانجاميده است
بر اين اساس در ادامه با وضـع  . در انكار و حتي اذعان ضمني به تحقق آن منجر شده است

  .شود سينا به تبيين مسئله پرداخته مي  تفكيك در مباني تفكر ابن
  

  سينا و انكار نظرية حركت جوهري  ابن 1.2
صـه  دليل اساسي قابل پذيرش نبودن نظرية حركت جوهري براي فلاسفة پيش از صدرا خا

عموم . گردد سينا، به مسئلة موضوع حركت و وحدت و بقاي آن در حين حركت بازمي  ابن
و موضوع حركت درحقيقـت قابـل و    4فلاسفه معتقدند كه حركت داراي شش مؤلفه است

كـه حركـت    از نظر ايشان به دليل اين. پذيرد متحركي است كه فرايند حركت را در خود مي
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يابـد، لـذا    ش حدوث و زوال بوده و تجـدد و تصـرم مـي   فرايندي است كه همواره دستخو
سينا در حوزة تفكر مشايي خويش   ابن 5.نيازمند موضوعي است كه وحدت آن را حفظ كند

جوي موضوع واحد و ثابت حركـت در ذات جسـم ناكـام مانـد     و در جست كه نيا علت به
  .)1/7: 1404سينا،   ابن(حركت جوهري را انكار كرد  ةينظر لابدا

سينا   كه علت اساسي چنين انكاري در فلسفة ابن چه در اين بين حائز اهميت است اين آن
شـناختي تفكـر فلسـفي وي در مسـئلة اصـالت وجـود        اولاً و بالذات به فقدان مباني هسـتي 

چون شيخ دغدغة بحث اصالت وجود يا ماهيت و رجحان يكي از اين دو را در . گردد بازمي
نظرية حركت اشتدادي و جوهري در فلسفة وي چندان غريب  زمان خود نداشته است، انكار

  .شود چنان كه اين غرابت در تفكر فلاسفة پس از وي احساس مي آن. رسد نظر نمي به
  
  سينا و ترديد در انكار نظرية حركت جوهري  ابن 2.2

شبهة موضوع و حفظ وحدت و هويت آن در فرايند حركت، انكار رسمي حركت جوهري 
در اين قسمت به بررسي مواضعي پرداختـه شـده اسـت كـه     . سينا را نتيجه داد  در تفكر ابن

اش در مسئلة اصـالت وجـود و اعتباريـت     هاي پنهان تفكر فلسفي شيخ به جهت زيرساخت
پردازد يا با وجود همـين   ماهيت، با شك و ترديد جدي به انكار نظرية حركت جوهري مي

دهد و برخي ملازمات انكـار فراينـد    در نمي شك و ترديد به برخي ملازمات اين انكار تن
برخي از اين مواضع در ذيل . كند حركت جوهري را با وجود شك و ترديد جدي تأييد مي

  شوند؛ ارائه مي
سينا و قاطبة مشائيان به دليل استحالة انقلاب ذات و ماهيت اشيا، تشكيك در ماهيت   ابن

اشـتداد در جـوهر موجـودات، مسـتلزم     چون حركت و ). 204: 1376سينا،   ابن(را منكرند 
شود شيخ آن را محال دانست، اما بـا ايـن    انقلاب ذاتي موجودات و تشكيك در ماهيت مي

پذيرد كه محتمل است تحقق آن به انقلاب ذاتـي و   وجود وي قسمي حركت عرضي را مي
  .تشكيك در ماهيت موجودات بيانجامد

 )يف ـيك حركـت ( ياشـتداد در حركـت   اند كه شيخ الرئيس و اتباع مشايي وي پذيرفته
 /1: 1404سـينا،    ابـن (شود  موضوع حركت از نوعي خارج شده و به نوعي ديگر داخل مي

چه در باب حركات كيفي مشهود است استلزام پذيرش آن بر خروج موضوع  آن). 101 -  99
سـينا چنـين     مـع الوصـف ابـن   . در حركات كيفي از نوعي و دخول آن به نوع ديگر اسـت 

فرايندي را مستلزم انقلاب ذاتي و مانع از تحقق حركت اشتدادي و كيفي موجودات لحـاظ  
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شود كه ايـن انـواع،    وي با وضع تفكيك بين دو حيثيت بالقوه و بالفعل، معتقد مي. كند نمي
تواند انواع غيـر متنـاهي و متعـدد را انتـزاع كنـد       بالقوه و مفهومي بوده و ذهن براي آن مي

سينا در باب تبيين فراينـد حركـت كيفـي ايـن       مسئلة حائز اهميت در رويكرد ابن 6).انهم(
داند، صيرورت آن در انواع نامتناهي  است كه وي چون ماهيت را امري ذهني و اعتباري مي

دغدغة جدي در مسئلة اصالت وجود از ارائة  فقدان علت به اما 7شمارد، مختلف را جايز مي
  8.ماند ند مشابه يعني حركت در جوهر موجودات بازميچنين تبييني در فراي

مشابه چنين اشكالي در فرايند حركت كمي نيز وجـود دارد؛ بـدين بيـان كـه در سـاير      
چون أين، وضع، و كيـف   توان مقولاتي هم حركات عرضي بر اساس مباني فلسفي مشا، مي

ت تفكيك واقعـي  را عرضي خارجي براي شيء لحاظ كرد چراكه از نظرگاه شيخ اين مقولا
بـدين  . اسـت   با موضوع خود دارند، اما تغاير مقولة كميت با موضوع خود، تغايري اعتباري

معنا كه جسم به يك اعتبار تعليمي و به يـك اعتبـار طبيعـي اسـت و درحقيقـت تغـاير در       
به بيان ديگر تحقق حركت در كميـت مسـتلزم تحقـق    . اعتبارات متفاوت ذهني جسم است

  9).339/ 2: 1384مطهري، (شيء خواهد بود  حركت در ذات
بر اين اساس در تبيين كيفيت حركـت شـيء در مقولـة كميـت بـين فلاسـفة مسـلمان        

چون شيخ اشراق، تحقق خارجي حركت كمي را انكـار   اختلاف نظر وجود دارد؛ برخي هم
، برخـي  )194/ 4: 1380سـهروردي،  (دهنـد   و آن را به دخول و خـروج اجـزا ارجـاع مـي    

ون ملاصدرا با اتكا به نظرية حركت جوهري و مبناي اصالت وجود، حركت كمـي را  همچ
  ).213: 1382ملاصدرا، (پذيرند  نيز مي

شيخ با وجـود فهـم   . يابد سينا با اين چالش وضعي متفاوت و ناسازگار مي  اما مواجة ابن
از نهـد، امـا    اين ناسازگاري و تعارض، با حيرت بر صحت وجودي حركت كمي گردن مي

مانـد   تبيين كيفيت تحقق خارجي آن و مسئلة فقدان موضوع ثابت در حركت كمـي بـازمي  
با اين وجود در كمـال تعجـب، وي در فراينـدي مشـابه يعنـي      ). 102/ 1: 1404سينا،   ابن(

مسئلة حائز اهميت در اين باب اين است كه . كند حركت در جوهر موضعي سلبي اتخاذ مي
اعتباريت ماهيت و نفي تشكيك در آن اذعان دارد از پـذيرش حركـت   الرئيس به  شيخچون 

كمي ابا دارد، اما درنهايت به دليل محسوس و ملموس بودن حركت در كميت، تحقق آن را 
كند  كه همين چالش را در فرايند حركت جوهري نيز مشاهده مي وي با وجود اين. پذيرد مي

ز نفـي صـريح نظريـة حركـت در جـوهر      و شايد به همين علت بر خلاف ساير فلاسـفه ا 
ورزد، اما چون تحقق فرايند حركت و اشتداد در جوهر موجـودات امـري    موجودات ابا مي
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ملموس و محسوس نيست و همچنين اثبات آن ابتناي تامي بر اصالت وجود دارد درنهايت 
  .كند  با وجود ترديد آن را انكار مي

شـيخ  : سلمان اختلاف نظر وجـود دارد در باب ماهيت حركت نيز بين فلاسفة بزرگ م
شود كه حركت از سنخ مقولات ماهوي بـوده   اشراق بنابر مبناي اعتباريت وجود معتقد مي

؛ از سـوي ديگـر ملاصـدرا بـر     )4/40: 1380سهروردي، (گيرد  و در زمرة اعراض قرار مي
 يوجـود  ينـد يفرا را حركتشناختي خويش در مسئلة اصالت وجود،  اساس مباني هستي

 زي ـن مسـئله  ني ـدر ا نايس ـ  ابـن ؛ )209: 1382ملاصـدرا،  ( داند يموجود  نحوة از عبارت و
 بـه  يكـه و  اني ـب نيبـد . دارد يسـلب  يا جنبه تر شيب كردشيروو  دارد متفاوت يكرديرو

كه حركت بر  شود يم معتقد آن در كيتشك ينف و تيماه تياعتبار يمبنا بر تمسك علت
 زي ـن اعـراض  زمرةاز  عتاًيطب و شود ينممحسوب  ياز سنخ امور ماهو نيريسا يرأخلاف 
چه در اين باب قابل ذكر است، اين اسـت كـه    آن). 97/ 1: 1404سينا،   ابن( شود يمخارج 

بدين معنا كه وي در خصوص . شيخ در مسئلة ماهيت حركت صرفاً رويكردي سلبي دارد
كه حركت عبارت از چه چيـزي نيسـت و گـذار     كند مياكتفا  اينماهيت حركت صرفاً به 

مبناي اصالت وجود به تعيين ماهيـت حركـت و    فقدان علت بهوي در اين رويكرد سلبي 
  .شود رويكرد ايجابي منجر نمي

سينا به نظرية حركت جوهري مستلزم گـذار از دو    حقيقت امر اين است كه وصول ابن
بايست با اخذ اصالت از ماهيت و  ن گام ميسينا در اولي  ابن: مرحلة عمده در تفكر وي است

شيخ به دليل . لحاظ اعتباري و ذهني بودن آن، حركت را از حيطة مفاهيم ماهوي خارج كند
بايست با وضـع   دارد؛ وي در گام دوم مي نفي تشكيك در ماهيت اين گام را مستحكم برمي

ي لحاظ كـرده،  اصالت در حقيقت تشكيكي وجود حركت را از سنخ امور وجودي و خارج
همچنين اين حقيقت را موضوع تمامي حركات لحاظ كند كه در تمام اقسام حركات حافظ 

سينا به علـت    رسد تفكر فلسفي ابن نظر مي اما به. حركت باشد هويت و وحدت موجود ذي
فقدان دغدغة جدي در مسئلة اصالت وجود و ترجيح تأصل آن بر ماهيت، در اين گام قرين 

همين امر باعث بـروز شـك و حيـرت شـيخ در انكـار فراينـد حركـت        . تتوفيق نشده اس
  .جوهري و همچنين اثبات فرايند حركت در برخي حركات مشابه شده است

  
  سينا و اذعان به نظرية حركت جوهري  ابن 3.2

اين قسمت از مقاله به بررسي مواضعي پرداختـه اسـت كـه در آن شـيخ بـه جهـت مبـاني        
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يا حتي بعضاً صريح تحقق فرايند اشتداد جوهري نفس و تجرد گفته به صورت ضمني  پيش
  :شود غير تامة آن را مورد تأكيد قرار داده است كه شرح آن تقديم مي

سينا بر   و در ذيل كاركردهاي قوة باطني حس مشترك، ابن اشاراتدر نمط پاياني ) الف
ا بـر ايـن قـوه    اش، ادراك و شهود جزئيات عوالم غيب و ملكـوت ر  خلاف رويكرد مشائي

واسطة ازالـة شـواغل و    بدين بيان كه، نفس و خاصة قوة حس مشترك به 10.دهد انتساب مي
تواند تقويـت و تشـديد شـده، بـر عـالم غيـب و ملكـوت         موانع حسي، خيالي و عقلي مي

تواند صـور و شـهوداتي را    دسترسي يابد و حس مشترك به واسطه اين اشتداد و صعود مي
  ).441/ 3: 1383سينا،   ابن(ها نيست  ن در حالت عادي قادر بر شهود آناكتساب كند كه انسا

شيخ معتقد است كه شهود جزئيات عوالم غيب و ملكوت را قوة حـس مشـترك از دو   
گاهي اين شهود محصول استكمال و اشتداد موقتي نفس و قوة حس : كند طريق تحصيل مي

: همان(شود  بيماري يا خواب عارض ميمشترك است، مانند احوالي كه بر انسان در هنگام 
؛ نوع دوم اين استكمال نتيجة رياضت و استكمال تدريجي نفس بوده و به علت طـرد  )438

دست آمده است مانند انبيا و اولياي االله كه شهوداتي صريح و صـحيح   دائمي اين شواغل به
سد اتصاف نفس و ر نظر مي به 11).441: همان(نند ك را از عوالم غيب و ملكوت اكتساب مي

خاصه قوة حس مشترك به ادراك صور شهودي متعالي از ماده و صور مـادي و جسـماني   
هم مستلزم تجرد غير تامة نفس بوده و هم مستلزم اذعـان بـه وجـدان اسـتكمال و اشـتداد      

  .جوهري نفس خواهد بود
قوة خيال معتقد شده است  تيماد بهچند  يليدلابا  شفاسينا در كتاب نفس  ابن) ب

شـيخ بـا توسـعة قلمـرو      اشاراتبا اين وجود در نمط پاياني  12).228: 1375سينا،  ابن(
دهـد كـه ظـاهراً بـا      محفوظات قوة خيال، حفظ صور و ادراكاتي را به آن انتسـاب مـي  

كـه   توضـيح ايـن  . نگرش عمومي فلاسفة مسلمان به كاركردهاي قوة خيال تفـاوت دارد 
مسلمان معتقد است كه قوة خيال سه گونه ادراكات را  13خلاف ساير فلاسفة سينا بر ابن

صوري هستند كه از عالم محسـوس خـارجي بـه واسـطة     اول : كند در خويش حفظ مي
اند كه توسط حس مشـترك   گانه ظاهري اخذ و به حس مشترك مخابره شده حواس پنج

اين صور به علت . شوند يداري ارسال م ادراك شده و به خزانة خيال جهت حفظ و نگه
ارتباط مستقيم با عالم جسماني، جزئي بوده و داراي هيـأت مـادي و جسـماني هسـتند     

قسم دوم مخزونات قوة خيال، صـوري  ). 50: 1375سينا،  ؛ ابن323/ 2: 1383سينا،  ابن(
سـينا   از نظر ابن 14كه قوة متصرفه توضيح اين. اند هستند كه محصول فعاليت قوة متصرفه
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از جمله قواي باطني است كه كاركردش دخـل و تصـرف در ادراكـات و جعـل صـور      
كه فعل خود نفس هسـتند در صـقع    گونه صور و ادراكات به جهت اين اين. جديد است

تري در نسبت به ادراكات خيـالي قسـم اول    خود نفس قرار داشته و درنتيجه تعالي بيش
سومين و آخرين قسم صـوري كـه    ).163: 1385 ،سينا ابن ؛230: 1375سينا،  ابن(دارند 

بـدين بيـان   . اي دارند شوند با دو قسم ديگر تفاوت عمده در گنجينة خيال نگهداري مي
اين صور درواقع . كه صور اخير بر خلاف ساير صور، مجرد از ماده و جسمانيت هستند

صوري هستند كه توسط حس مشترك از عـوالم غيـب و ملكـوت بـر سـبيل مشـاهده       
خيال بـه چنـين     بديهي است كه اتصاف قوة). 440/ 3: 1383سينا،  ابن(اند  شدهتحصيل 

 نيبـد . بودن آن خواهد بود ذواشتداد شاخصةتامه و  ريغ تجردكاركرد شريفي، مستلزم 
و  يصـور محسـوس و مـاد    كـه  ني ـا علت به اليخ قوةآن خاصه  يكه نفس و قوا انيب

تجردي غير تامه داشـته و   است واجد ودخ در را أتيهاز ماده و  يصور متعال نيهمچن
  .درنتيجه به اشتداد جوهري متصف خواهد شد

سينا در ذيل فلسفة نبوي خويش و در تبيين كيفيت دريافت جزئيات وحـي،   ابن) ت
از نظر وي مفهـوم شـريف وحـي داراي    . شود به فرايند اشتداد جوهري نفس معتقد مي

بيروني مرتبط، عقل فعال يـا همـان فرشـتة     مؤلفة: هاي دروني و بيروني ذيل است مؤلفه
: 1363سـينا،   ابـن (كنـد   وحي است كه معقولات شريف وحياني را بر پيامبر افاضـه مـي  

عقل قدسي اعطايي، كه مفاهيم كلـي  : ند ازا هاي دروني مسئلة وحي عبارت مؤلفه). 116
همچنين قـوة   ).418 - 416/ 2: 1383سينا،  ابن(كند  وحياني را از عقل فعال دريافت مي
ها در تبيـين جزئيـات وحـي نبـوي      سينا از اين مؤلفه متخيله، حس مشترك و خيال، ابن

هـاي درونـي، فقـط عقـل      رسد از ميان مؤلفـه  نظر مي به). 436/ 3: همان(گيرد  كمك مي
تواند به  قدسي امري اكتسابي نبوده و از فيض الهي بر نبي افاضه شده است، درنتيجه مي

هنـر   اوج). 49: 1371؛ نصـر،  107: المباحثات، سينا ابن( 15ي اخذ شودعنوان شاخصة نب
 ادراكرويكـردي بـديع،    اتخـاذ  بـا  وي. شود ميدر تبيين جزئيات وحي آشكار  سينا ابن

و اشتداد جوهري و وجودي نفـس و   يبه تعال مشروطصحيح مفاهيم جزئي وحياني را 
سـخن   اي ـانب در يقـو  يا لهيمتخاز  شفاشيخ در كتاب نفس . داند يمپيامبر  ينفسان يقوا
 كـه  نيا اي) 240: 1375 نا،يس ابن(در خدمت عقل است  كاملاً يتعال علت بهكه  ديگو يم

 و شـده  هي ـعال يبـه مبـاد   هيتـام، شـب   تجرد مرتبةو وصول بر  اشتداد علت به ينفس نب
معتقد  اشاراتيا در نمط پاياني ) 274: همان( كنند يماز آن اطاعت  عتيعناصر عالم طب
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است كه قوة حس مشترك و خيال نبي به واسـطة اشـتداد وجـودي و تعـالي از موانـع      
توانند صور و ادراكات جزئي وحياني را بدون هيچ دخل و تصرفي، ادراك  جسمانيه، مي

توان گفت از نظر شيخ، نفـوس   بر اين اساس مي). 436/ 3: همان(و در خود حفظ كنند 
تجـرد غيـر تامـه بايـد در ذات خـويش اشـتداد و       بشري خاصه نفوس انبيا بـه جهـت   

استكمال يابند تا در پرتو اين اشتداد، نفـس ايشـان شـأنيت وصـول بـر مقـام نبـوت و        
  .دريافت و انتقال وحي را يابد

اي محسوب كرد كه نظرية وحدت نفس و  توان در زمرة اولين فلاسفه سينا را مي  ابن) پ
هرچند شيخ در حوزة علم الـنفس تعـدد و   . است قواي مختلف آن را مورد تأكيد قرار داده

اتخـاذ رويكـردي متفـاوت، قـواي      استقلال وجودي قواي نفس را اثبات كرده است، وي با
ايشان در كتاب طبيعيات ). 361/ 2: 1383سينا،   ابن(داند  مختلف را فروع و اجزاي نفس مي

و مراتـب   شـئون  مرتبةحتي قواي نفس را تا  قوي،و  نفسبا تأكيد بر وحدت وجودي  شفا
قواي مختلـف   تشان رابطةلحاظ وحدت نفس و قوا و  رسد يم نظر به 16.دهد مينفس تنزل 

به  معا ش،يخو يبا قوا وحدت واسطةاست كه نفس به  نيجسماني و مجرد با آن، مستلزم ا
اتخـاذ   است يهيبد. شودمتصف  تياز جسم و ماد يو متعال مجردو  يجسمان يكاركردها

ردي در قبال رابطة نفس و قواي مختلف آن محتملاٌ ناشـي از استبصـار ضـمني    چنين رويك
  .شيخ بر تجرد غير تامه و امكان اشتداد آن خواهد بود

وي . دهـد  در حوزة معرفتي نيز شيخ اشتداد جوهري نفس را مورد تأكيد قـرار مـي  ) ث
ها از پيرامون  آنمعتقد است كه به هر ميزان نفس و قواي آن اشتداد يابند دقت ثبت و ظبط 

سينا معتقد است كـه هرچنـد محـاكي      ابن). 439/ 3: 1383سينا،   ابن(افزايش خواهد يافت 
سـان بـراي    ظهوري يك) ادراكات شهودي حس مشترك(ادراكات حصولي و غير حصولي 

نفوس مختلف دارند، عموماً متخيله در فرايند ادراك و شهود دخالـت نكـرده، ادراكـات را    
گاهي نيز متخيله از ادراك واضح صور توسط حـس مشـترك و حفـظ    . كند كاري مي دست

تواند  شود كه نفس مي شيخ در ادامه متذكر مي. كند صحيح آن در خزانة خيال جلوگيري مي
اش  به واسطة ارتقا از عوالم حسي و خيالي از ميزان دخالـت متخيلـه در ادراكـات شـهودي    

سـان كـه    همـان ). 441: همـان (را تحصـيل كنـد   كاسته و درنتيجه ادراكاتي واضح و متمايز 
شود شيخ در اين موضع با اذعان به عـدم انفعـال نفـس و قـواي آن در فراينـد       مشاهده مي

كاري و ابهام را مستلزم اشتداد و ارتقـاي   ادراك، تحصيل ادراكات واضح و به دور از دست
  18و  17.جوهري نفس لحاظ كرده است
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  گيري نتيجه. 3
ئلة حركت اشتدادي و جوهري نفس در تفكر سينوي مورد بررسي قرار در مقالة حاضر مس

 اعتباريـت  بر اعتقاد و ماهيت در تشكيك نفي علت بهكه  دهد مياين بررسي نشان . گرفت
 حركـات  برخـي  تحقـق  ترديـد  و شك با مشايي، فلاسفةبر خلاف ساير  خياست كه ش آن

مبنـاي اصـالت    فقـدان  علـت  بهوي  كه اين مضافاً. پذيرد ميكم و كيف را  چون هم عرضي
با نوعي حيرت و عدم  درنتيجه و بازمانده جوهري حركت نظريةوجود از وصول صريح به 

تـر   جدي گاه آن جوهري حركت مسئلة دربارة سينا  ابن دغدغة. است كردهوثوق آن را انكار 
حتي شود كه وي با وجود انكار حركت جوهري، در برخي مواضع به صورت ضمني يا  مي

  .كند كه مستلزم پذيرش حركت در جوهر موجودات است صريح آرايي را بيان مي
  
  نوشت پي

 

 بـا  آن مقايسـة  و سـينوي  حكمـت  در باطني حواس« عنوان با است طرحي از برگرفته مقاله اين. 1
 و علـوم  واحـد  اسـلامي،  آزاد دانشگاه پژوهشي معاونت مالي حمايت با كه »نوين شناسي روان

 .است شده انجام هرمزگان تحقيقات

تحقيقات بسياري در فلاسفة شهير اسلامي، . اي طولاني دارد فلسفي، پيشينه ييابي آرا سنت ريشه .2
انتساب طرح علم حضـوري   ةلئمس. اند دادهواكاوي مباني نظري مسائل مهم فلسفي انجام  ةزمين

ت ماهيت به ميرداماد جزو همـين  رازي، اصال به شيخ اشراق، انتساب طرح وجود ذهني به فخر
 .دشو  دست تحقيقات محسوب مي

حركـت جـوهري ملاصـدرا و    « ).1391( نجـاتي، محمـد   ← بـاره  ايـن تـر در   براي اطلاع بيش .3
 .68، ش صدرا خردنامة، »شناختي آن پيامدهاي معرفت

  :آورده است تيب نيرا در ا ها لفهؤم نيا ةهم يسبزوار ميحك .4
ــت ــهدعـ ــومقولـ  نيعلتـ

  

ــابل   ــم المتقـ ــت ثـ  نيوالوقـ
  

 

اسلامي موضوع حركت امري است مركب از حيثيت قوه و فعل كه لاجرم چنين  تفكر حوزة در .5
 كه اين ليدلاز نظر فيلسوفان مسلمان پيش از صدرا، به . شود ميفقط در جسم يافت  هاي ويژگي

 درنتيجه معا،جسم به عنوان موضوع حركات عرضي داراي دو ويژگي قوه و فعل در خود است 
در حركـت جـوهري، تصـرم و     طبيعتاً. تواند حافظ وحدت و هويت حركات عرضي باشد مي

تجدد در ذات موضوع خواهد بود و تحقق چنين امري مستلزم اين است كه حركت بلاموضوع 
 .)257 -  248/ 1 :1384مطهري، (شود و بلاهويت 
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ء  و الذات غير المحصلة بالفعل يستحيل أن تتحـرك مـن شـي   «: بيان شيخ در اين باب چنين است .6
 .»ء إلى شي

ترين دلايل ترجيح اصالت وجود در حكمـت سـينوي در    استاد مطهري معتقد است يكي از مهم .7
 .)426 /1: 1384مطهري، (همين مباحث حركت نهفته است 

شناختي اصالت  توان در استمداد از مبناي هستي ملاصدرا در باب نظرية حركت جوهري را ميهنر  .8
  ).92: 1391نجاتي، (وجود و وحدت حقيقي آن در رفع چالش بقاي موضوع دانست 

   :دهد سينا اين تغاير را چنين توضيح مي  ابن .9
الجسم الطبيعى هو الجوهر الذي يمكن أن يفرض فيه امتداد، و امتداد آخر مقاطع له على  إن

ثلاثة مفروضة، فإن الجسم يكون موجودا جسما  امتداداتليس الجسم جسما بأنه ذو  وقوائم، 
الموجودة فيه بالفعل فإن الشمعة أو قطعة من الماء قد تحصل   الامتدادات  و ثابتا و إن غيرت

 واحد كل بطل شكلا استبدل إذا ثم بأطرافها،بعاد بالفعل طولا و عرضا و عمقا محدودة فيها أ
 لم بجسميته باق الجسم و أخرى، امتدادات و أبعاد حصلت و المحدودة الأبعاد تلك أعيان من

 الامتدادات هذه أن علمت و الموضع، هذا غير فى هذا إلى  لك أشير قد و يتبدل، لم و يفسد
 ربما الكمية هذه و تتبدل، لا جوهره و صورته و تتبدل، و تلحقه هى و أقطاره كمية هى المعينة
 من الطبيعى الجسم هذا لكن. حجما فيزداد يسخن كالماء صور، أو فيه أعراض تبدل تبعت
 فى زيادة له بالجملة متغير بل فاسد كائن هو حيث من و مبادئ له طبيعى جسم هو حيث

 ).13: الثاني الفصل/ 1: 1404 نا،يس  ابن(  المبادئ

. انـد  اين قوه را در ادراكات حسي محصور كرده كاركرد مسلمان فلاسفةاست كه  يدر حال نيا .10
تبيـين وجـودي و معرفتـي حـس     « ).1389( نجاتي، محمد ←تر در اين باب  براي اطلاع بيش
 .30، ش يفلسف معرفت، »اسلامي ةمشترك در فلسف

 لم المتجاذبه للجوانب تسع الجوهر، قويه النفس كانت فاذا« :كند شيخ به اين اشتداد چنين اشاره مي .11
 المحاكيات عن انفعالها كان قوه، اقوي النفس كانت كلما انه« اي )441/ 3: 1383 نا،يس  ابن( ».... يبعد
 ).439: همان( »اشد للجانبين ظبطها كان و اقل

 ـاز ماد مباحثـات  كتـاب  در خيش كه دارند اعتقاد محققان يبرخ وجود نيا با .12 دسـت   الي ـخ تي
تحقيقـات   يبرخ ـ اما، )391: 1378 ،يآمل زاده حسن(قوه قائل شده است  نيو بر تجرد ا دهيكش

  .)260: 1380سبحاني فخر، ( وجود چنين رويكردي را در اين كتاب منتفي ساخته است
 ةدر دليـل اول بـه واسـط    :ندآور ميخيال  ةاثبات وجودي قو لهسه دليل  مسلمان عموماً ةفلاسف .13

داري مدركات و تغاير اين حيثيت با قبول و پذيرش كه فعـل حـس    وجود حيثيت حفظ و نگه
در دليل دوم، از تقابل ايجابي و سـلبي بـين    ؛اند خيال استدلال كرده ةمشترك است بر وجود قو

خيـال در   ةادراكيش و عدم حكم قـو  دو حيثيت، حكم و داوري حس مشترك در محسوسات
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در دليل  ؛اند صور محفوظش، بر تغاير وجودي و درواقع اثبات وجودي قوه خيال استدلال كرده
سوم از تغاير كاركرد مشاهده باطني صور كه فعل حس مشترك است و كـاركرد بايگـاني ايـن    

/ 2: 1383 سينا،  ابن ؛230: 1375سينا،   ابن(خيال استدلال شده است  ةصور در ذهن بر اثبات قو
 .)185/ 8: 1429ا، ر؛ ملاصد340/ 2: 1429؛ رازي، 393

  تفكيـك قائـل اسـت    ) متصـرفه (سينا بر خلاف فـارابي بـين دو قـوة خيـال و متخيلـه       ابن .14
 ).229: 1375سينا،  ابن(

  .دشوتعالي نبي از فيلسوف لحاظ  ةتواند شاخص عقل قدسي مي ةلفؤرسد م نظر مي به .15
 يحسـب تنبعث عنها  يان النفس واحده و لها قو الحق هو«: بيان شيخ در اين باب چنين است. 16

تولـد عنـه البـرز و     يالاصل الذ يكان ف يالنفس الت من كالجزء الوجوه هذه ان و القابل الوجود
و  »القوي كل وحدها النفس ان من ياتيلما  يالاجزاء باشؤون اول و الفروع عن يرلكن بدل التعب

 ـ  قـوي  مـن  فروع وله. عندالتحقيق انت هو بل واحد، يكفهذا الجوهر ف«  »اعضـائك  يمنبثـه ف
 ).185 /السادس الفن :1404 سينا، ابن(

 اقل اتيالمحاك عن انفعالها كان قوه، ياقو النفس كانت كلما انه«: است نيچن باب نيا در خيش انيب .17
 تسع الجوهر، هيقو النفس كانت فاذا« اي )439/ 3: 1383 نا،يس  ابن( »اشد نيللجانب ظبطها كان و

 الذكر يال الاثر نزل فربما قظهيال حال يف النتهاز و الحس هذا لها قعي ان بعدي لم المتجاذبه الجوانب
 قد قظهيال و النوم يحالت يف للنفس السانح يالروحان فالاثر« نيهمچن. )441: همان( »هناك فوقف

 و الانتقال يف معني اليالخ ان الا اليالخ حركيف ،ياقو كوني قد و همايف اثر يبقي لا و فايضع كوني
 »ايجل ارتساما فترتسم الجاش، رابطه هيتلق عند النفس تكون و ايقو كوني قد و حيالتصر عن خلي
  .)443: همان(

سـينا در نمـط ششـم      كـه ابـن   البته شواهد ديگري نيز در اين باب ارائه شده است، از جمله ايـن  .18
شود نفوس انساني همانند عقول تجرد تام ندارند و از طرفي به واسـطة تجـرد    معتقد مي اشارات

ذاتي از ماده فقط در چهار مقولة عرضي واجد حركـت هسـتند، امـا در ذات خـود اسـتكمال و      
ن الشـيء  ، مقالة هشتم، فصل اول و دوم براي كون الشيء م ـشفا اتيالهشيخ در . يابند اشتداد مي

زنـد و در   استحاله و استكمال؛ ايشان براي استحاله به آب و بخار مثـال مـي  : كند دو وجه ذكر مي
بدين معنا . آيد كند كه از كودك پديد مي يك مثال عجيب براي استكمال به انسان بالغي اشاره مي

: 1376سـينا،    ابـن (رسـد   كه نفس كودك با تكامل تدريجي اشتداد يافته، به مرتبة انسان بالغ مـي 
همچنـين  ). 218: 1382بهشتي، (اند  قدر اشاره كرده به اين موضع برخي از معاصرين گران). 348

بدين بيان كه تـا پـيش از صـدرا،    . داشته است زمان و حركتاشارتي كه استاد مطهري در كتاب 
/ 1: 1384مطهري، (دانستند  قاطبة فلاسفة مسلمان شيخ را منكر وجود خارجي حركت قطعيه مي

شـيخ درحقيقـت   : صدرالمتالهين با تبيين ادق كلام شيخ در باب حركت قطعي معتقد است). 85
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منكر تحقق خارجي حركت قطعيه در خارج نيست، بلكه ايشان حركت به معناي امري كه ثبات 
چـه از مفهـوم حركـت در ذهـن وجـود دارد       و قرار ذاتي آن باشـد را منكـر اسـت؛ هماننـد آن    

درحقيقت بايد گفت شيخ منكر وجود قـار الـذات خـارجي حركـت     ). 30/ 3: 1429ملاصدرا، (
كه بتوان از اين دليل در اثبات حركـت جـوهري    البته اين). 78/ 11: 1384مطهري، (قطعيه است 

نفس استفاده كرد منوط بر لحاظ وحدت وجودي ماده و صورت در خـارج بـه عنـوان وجـودي     
قدان اين مباني، از استعمال اين دليل بـه صـورت صـريح در    مند بوده و فلسفة شيخ به دليل ف زمان

، احتمـالاً بـر   اشـارات  سينا در كتـاب   كه ابن دليل ديگر اين. اثبات حركت جوهري باز مانده است
دهد در اين كتاب  حركت جوهري نفس معتقد شده است، اما تا جايي كه تتبع نگارندگان نشان مي

در حالي كه بنابر مشـرب  . ث قابل ذكري وجود ندارددر باب نفي حركت جوهري و ادلة آن بح
  .داد تذكر مي اشاراتترين آثارش يعني  بايست اين مطلب را در يكي از مهم نگارش، شيخ مي
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